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Abstract 

Background and Aim: The rule of bone fracture is one of the rules related to the bone injuries blood 

money, which is mentioned as an example in some jurisprudential and narrative texts. This rule was 

proposed firstly in paragraph (c) of Article 569 of the Islamic Penal Code adopted in 2013. In this paragraph, 

the legislator considers bone fracture blood money of each organ as Four-fifths of blood money of breaking 

that organ, while bone breaking in two states, complete recovery and incomplete recovery, has different 

blood money. So the question for the authors is whether the bone fracture blood money is different in the 

case of complete recovery and incomplete recovery? 

Materials and Methods: This research has been done in explaining the legal jurisprudential of the rule of 

bone fracture, by descriptive analytical method and referring to library sources, and in examining the judicial 

procedure related to determining the amount of bone fracture blood money, a survey method has been used. 

Conclusion: In this paper it is concluded that bone fracture blood money is a function of its treatment status 

and is more compatible with jurisprudential and legal principles. The contents of the unanimous vote of No. 

1398/09/19-782 of the General Assembly of the Supreme Court of the country also confirm this matter. 
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 چکیده

به آن  و روایی صدمات استخوان است که در برخی متون فقهی دیهبه ها از قواعد مربوط برداشتن استخوانترک قاعده: زمینه و هدف

قانونگذار در . بینی گردیدپیش 1012 قانون مجازات اسلامی مصوب 961 ماده «پ»بند در بار برای اولین قاعدهاین . استاشاره شده 

شکستن استخوان در دو حالت  در حالی که ،داندشکستن آن عضو می دیهبرداشتن استخوان هر عضو را چهارپنجم ترک دیهاین بند 

در فرض  نبرداشتن استخواترک دیهآیا این پرسش مطرح است که  ،برای نویسندگان .اوت داردمتف دیه بهبودی ناقص،و  بهبودی کامل

 متفاوت است یا نه؟نیز و بهبودی ناقص  کامل بهبودی

با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع ، برداشتن استخوانترک قاعدهدر تبیین فقهی حقوقی  پژوهشاین : هامواد و روش

استفاده  پیمایشیبرداشتن استخوان نیز از روش دیه موارد ترکقضایی ناظر به تعیین میزان  رویهدر بررسی  وانجام شده ای کتابخانه

 شده است.

سازگاری بیشتری با مبانی فقهی و حقوقی  ،پذیری آنبرداشتن استخوان تابعی از وضعیت درمانترک دیهتابعیت  نظریه: گیرینتیجه

 .است ین مطلبهم یدؤم نیز کشور عالیدیوان عمومی هیأت 11/31/1018 ـ782 شماره ویهروحدترأی  مفاددارد؛ 

 .قانون مجازات اسلامی 961ماده « پ»بند  ؛ دیه؛استخوان برداشتنترک: گان کلیدیواژ
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 مقدمه

 احکام و قواعد ،استخوانی صدمات ایران جزای در حقوق

 به ناظر عدقوا از عبارتند قواعد این عناوین. دارد مخصوصی

 دررفتگی»، «استخوان کوبیدگی»، «استخوان شکستگی»

 ،«استخوان جاییه ب جا و نقل» و «استخوان موضحه»، «استخوان

 «استخوان برداشتنترک» به راجعه قاعد میان این اما در

به  حکمی و مصداقی و مفهومی لحاظ به، آن فراوانی رغمعلی

 قواعد سایر با بطهرا در زیرا ،قدر کافی شناخته شده نیست

 انجام مناسبی حقوقی هایپژوهش استخوانی صدمات به راجع

 ،است برخوردار نسبی گویایی از نیز قانونی نصوص و شده

 لحاظ به اولاً که «استخوان برداشتنترک» قاعده برخلاف

 سابقه فاقد پژوهشی لحاظ به ثانیاً  ؛بوده ابهام دارای قانونی

شده  قضایی رویه تعدد دچار اًثالث ؛باشدمی مستقل پژوهش

برداشتن استخوان و ترک هاز همین رو پژوهش در زمین است.

 ه سزایی برخوردار است.آن از اهمیت ب دیه

 برداشتنترک قاعده با رابطه در پژوهش این اصلی سؤال

 مفهوم: شودمی تقسیم زیر فرعی هایسؤال به و است استخوان

 قاعده این با رابطه در د؟دار مصادیقی چهو  چیست قاعده این

 است؟ شده مطرح نظریاتی و احکام چه

 

 هاو روش مواد

برداشتن ترک قاعدهاین پژوهش در تبیین فقهی حقوقی 

توصیفی و با استناد به منابع  ـ استخوان، با روش تحلیلی

ای انجام شده است. در بررسی رویه قضایی ناظر به کتابخانه

استخوان نیز از روش  رداشتنبترکموارد  دیهتعیین میزان 

 استفاده شده است. پیمایشی

 

 هایافته

 دیهقوه قضاییه دو نظریه متفاوت درباره  حقوقی اداره

استخوان در صورت بهبودی کامل و ناقص صادر  برداشتنترک

 ترک دیهدهد که های پژوهش نشان میکرده است. یافته

 آن پذیریدرمان وضعیت بر مبنایبایستی  استخوان برداشتن

 شود.تعیین 

 

 پژوهش پیشینهـ 1

 دیه به مربوط قواعد جمله از استخوان برداشتنترک

 خوردنترک از، فقهی و روایی متون در. است استخوان صدمات

 مستند ینترمهم. شودمی یاد «انصداع» یا «صدع» عنوان با

 کتاب یا ناصح بن ظریف روایت استخوان برداشتنترک قاعده

 و اسناد بررسی به تفصیل به نویسندگان برخی که است ظریف

 فقیهان برخی هرچند، اندپرداخته آن حجیت و اعتبار میزان

 را آن فقها مشهور اما، اندکرده تلقی ضعیف را ظریف روایت

 با آن از برخی و (1) اندداده فتوا آن اساس بر و دانسته معتبر

 برداشتنترک قاعده .(2) اندکرده یاد «ظریف معتبره» عنوان

 «پ»بند  در باراولین برای مقدر دیه دارای اعضای استخوان

 رویهوحدترأی  و 1012اسلامی مجازات قانون 961 ماده

 کشور عالیدیوان عمومیهیأت 11/1/1018ـ782 شماره

کل ما لا » فقهی قاعده به توجه با. گردید بینیپیش

 مواد و (0-4) «تقدیر فیه ففیه الارش

 طبق نصوص و فتاوا که اعضایی، اخیرالذکر قانون 961 و 968

 خوردگیترک بالتبع ،شوندمی ارش مشمول و ندارند مقدر دیه

قانون  441بر اساس ماده  هاو ارش آن دارد ارش نیز هاآن

یادشده با توجه به کیفیت جنایت و میزان تاثیر آن بر سلامتی 

 به راجع. واهد شدتعیین خ، علیه و نیز خسارات واردهمجنی

 فقه در اولاً  که است ذکر قابل پژوهش مورد موضوع هپیشین

 و مصداقی صورت به استخوان برداشتنترک دیه موضوع امامیه

 بحث مورد دیات کتاب در بدن اعضای از برخی با رابطه در

 توجه با پژوهش مورد موضوع نیز حقوق حوزه در و گرفته قرار

 و بوده جدید، گذشته قوانین در پیشینه عدم و بودنبدیع به

 به نزدیک که تحقیقی تنها ،است پژوهشی پیشینه فاقد

 یتأمل» عنوان با ایمقاله ،تحقیق حاضر به دست آمد موضوع

 بای حسینعلی هنوشت «هااستخوان شکستگی دیه قاعده در

 اسلامی مجازات قانون 961 ماده «الف»بند  به مربوط که است

 پژوهش این از اعم آن موضوع ساًاسا و است 1012 مصوب

 استخوان برداشتنترک قاعده حکم قضایی رویه نظر از. است

 قوه حقوقیکل  اداره نظریه دو نیز و قضایی متعدد یآرا در
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 منعکس شده صادر 1016 و 1019 هایسال در که قضاییه

 احکام مزبور هاینظریه در هم و قضایی آرای در هم اما، است

 که است شده منعکس قاعده این حکم با اطارتب دری متفاوت

 تحقیق و کاوش به تاکنون پژوهشی ادبیات در تفاوت این علت

 . است نشده گذاشته

 شناسیمفهوم ـ2

 یالشَّقُّ ف: الصَّدْع  »: العرب آمده استدر لسان

و  هكالزُّجاج ءِ الصُّلْبیالش

یعنی شکاف  ،برداشتنترک؛ رهمایالحائِط و غ

در  .(9) «انند شیشه و دیوار و مانند آنسخت م چیزیدر 

 حیاصل صح:الصدع»: بیان شده است دیگر جایی

برداشتن ترک ؛الشیییدل علی انفراج ف

 (.6« )دلالت بر شکاف برداشتن چیزی دارد

در موارد متعددی در آیات قرآن کریم بیان « صدع»مصدر 

 و  » سوره طارق بیان شده است: 12در آیه  ـ1: شده است

 تیخاص که نىیزمه ب سوگند؛ الصَّدْعِ  ذاتِ  رِْْ الْ  

 21در آیه  ـ2؛ «دیبرو آن از هایدنییرو تا دارد را شدنشکافته

 » سوره حشر آمده است:
 
 خاشِعا   ت ه  یل ر أ

 از کوه که دىیدیم؛ الل ِ  هیخ شْ  مِنْ  م ت ص دِ عا  

سوره  11آیه  ـ0« است بردارندهشکاف و خاشع خدا ترس

 لا و   ع نْها ص دَّع ون  یلا» دارد:ن میواقعه بیا

 مست و رندیگینم درد سر بهشتى شراب از؛ نْزِف ون  ی

 طوربه  را درد سر، اصفهانی راغب هدیعقه ب. «گردندینم

  .(7) شودیم شکافته درد از سر ىیگو، ندیگو «صداع» استعاره

 گونهاینخوردن استخوان را ترکامامیه برخی از فقیهان 

 عن هعبار العظم صدع»: اندردهتعریف ک

 یف هو و، نفصلی أن دون من شقه

شکافتن  ؛بالصدع عرفنا یف المسمى

خوردن در عرف به آن ترک ،جدا شود کهایناستخوان بدون 

: الصدع»: اندبرخی دیگر بیان داشته. (8« )شودگفته می

الانفطار و هو حصول کسر بین 

جزءین من شی واحد من دون 

یعنی شکافتن و آن  ،خوردنترک ؛انفصال کامل

عبارت است از شکاف و ترک بین دو جزء یک چیز بدون 

 . (1) «انفصال و جدایی کامل

 «Hair Line Fracture»را  مویی شکستگی، پزشکی علم در

 شکل اعتباربه  استخوان شکستگییکی از اقسام گویند و 

 یک صورتبه  رادیوگرافی درآن است که  ظاهری

و در حقیقت شکستگی ناکاملی  شودمی دیده خوردگیترک

است که تنها قسمتی از مقطع عرضی استخوان دچار 

 .(13، 1) شودگسیختگی می

 شناسیمصداقـ 0

 خوردگیدر این بخش به بیان مصادیق فقهی و قانونی ترک

 . استخوان خواهیم پرداخت

روایی و فقهی در حدود بیست مورد به بحث  منابعدر 

 توانمی هاستخوان اعضای بدن اشاره شده ک برداشتنترک

و  نموددست و پا( تقسیم ، دنده، )ترقوهها را به سه دسته آن

 . در ذیل هر یک فروعات مربوط را بیان خواهیم کرد

اند ترقوه استخوانی برخی گفته: (Clavicula) ترقوه -1-0

در علم  .(11) دارد قرار کتف و گلو گودی بین که است

این ، وی سینهدر بالا و جل استخوان درازی است ترقوهپزشکی 

دارد و یک قسمت استخوان شانه و بازو را از بدن دور نگه می

این . کنداز وزن دست را روی استخوان سینه منتقل می

 مقعراستخوان در داخل به جلو محدب و در خارج به جلو 

در وسط سطح تحتانی سوراخ مغزی استخوان است و در . است

وسعت کوچک خشنی است که با ، داخلی سطح تحتانی انتهای

چسبد و در انتهای خارجی می Costoclavicularآن رباط 

ای است به نام خط تراپزوئید و سطح تحتانی خط برجسته

 .(12) است Conoid داخل آن برآمدگی

كسر الترقوة إذا جبرت  یف»

ب أربعون یر عثم و لا عیغعلى 

صدعها أربعة  یو ف نارا  ید

که استخوان  صورتی در ؛ة كسرهایخماس دأ

آن چهل  دیه، ترقوه بشکند و بدون عیب و نقص بهبود یابد

شکستن  دیهپنجم خوردن آن چهارترک دیهباشد و میدینار 

مستند این مطلب معتبره ظریف از . (2« )آن است

 برداشتنترک دیه»: است که بیان داشته )ع( ینمؤمنامیرال
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 دو و سی یعنی ،آن شکستن دیه پنجمچهار ترقوه استخوان

معتبره ظریف تنها حکم موردی را بیان . (10) «است دینار

کرده که استخوان ترقوه بشکند و بدون عیب و نقص خوب 

ولی حکم صورتی که بهبودی حاصل نشود یا با عیب و  ،شود

در نتیجه در این موارد ، نقص خوب شود را بیان نکرده است

قانون مجازات  696در ماده البته  ،(4، 2) باید ارش تعیین شود

 یهااستخوان از کی هر شکستن» :آمده است 1012 اسلامی

، شود درمان بیع با ای و نشود درمان... که یصورت در ترقوه

 مسألهرسد در فرض نظر میبه « .است کامل دیه نصف موجب

شکستن  دیهپنجم خوردن استخوان ترقوه که چهارترک دیه

ده ناظر به موردی است که شکستگی استخوان آن اعلام ش

 یادشدهقانون  697ماده  و همراه با بهبودی بدون عیب باشد

 از کی هر خوردنترک دیه»: که بیان داشته است

دلیلی  «.است کامل دیه... هزارم دو و یس، ترقوه یهااستخوان

، درصد( 2/0هزارم ) و دو یو س روشن بر این مطلب است

شکستن استخوان ترقوه در فرض درمان بدون  دیهچهارپنجم 

 . باشدمی %4عیب است که 

ها دوازده جفت منظور از دنده :(Costae) هادنده -2-0

در دو طرف قفسه  که هستند در زن و مرد قوس استخوانی

و از  به نام جناق سینه استخوان از جلو به سینه قرار دارند و

 شوندمتصل می ای(سینههای)مهره عقب به ستون فقرات

ها محیط به قلب هستند و برخی برخی از دنده .(19-14)

: گویدالمنیر میلف کتاب مصباحمؤ. شوندمنتهی به پشت می

در علم  .(16) «است پهلوها هایاستخوان از عبارت دنده»

 Trueهای حقیقی )ـ دنده1: پزشکی دنده بر سه نوع است

ribs - Costae veraeبه توسط غضروف  ( هفت دنده اول که

 False ribsهای کاذب )ـ دنده2؛ چسبدبه استخوان سینه می

- Costae spuriae) نهمین و دهمین دنده هستند ، هشتمین

های ـ دنده0؛ چسبدکه غضروفشان به غضروف دنده بالاتر می

یازدهمین و دوازدهمین دنده ( Floating ribsمواج یا )

  .(12) تدر جلو آزاد اسهستند که غضروفشان 

كسر كل   یف» :های محیط به قلبدنده -1-2-0

خالط القلب  یضلع من الضلاع الت

 یو ف، نارا  یخمسة و عشرون د

نارا  و نصف یصدعه اثنا عشر د

های محیط دندهشکستن استخوان هر یک از  دیه ؛نارید

آن دوازده و نیم  برداشتنترک دیهبه قلب بیست و پنج دینار و 

 .(2« )دینار است

كسر كل  ضلع  یف» :هاسایر دنده -2-2-0

ن یالعضد یتل یمن الضلاع الت

صدعه سبعة  یو ف، ریعشرة دنان

های دیگر ده دینار یک از دنده شکستن هر دیه ؛ریدنان

 .(2) «باشدها هفت دینار میبرداشتن آنترک دیهاست و 

نه  ،هابرداشتن استخوان دندهدر خصوص شکستن و ترک

بهبودی بدون »قید  نهاییف و نه در عبارت فقدر روایت ظر

 694در ماده . وجود ندارد و عبارت اطلاق دارد« عیب و نقص

... »: در این خصوص آمده است 1012قانون مجازات اسلامی 

 هشتادمکی، قلب به طیمح یهادنده از کی هر خوردنترک دیه

 گرید یهادنده از کی هر خوردنترک دیه. است کامل دیه

 «.است... کامل دیه هزارمهفت

 دیهدر این قسمت ابتدا به بررسی  :دست و پا -0-0

 . شودخوردگی دست و پا پرداخته میترک

فإن »: انددر تعریف دست برخی فرموده :دست -1-0-0

دست اسمی  ؛الكف إلى الكوع یه... دیال

برخی دیگر بیان . (17) «برای کف دست تا مچ )کوع( است

و از سر  دست مفهومی جامع استرسد نظر میبه »: اندداشته

ین ترکمو کف دست تا مچ  گیردمی بازو تا انگشتان را دربر

کلمه دست »: اندگفته برخی دیگر .(18، 2) مصداق آن است

ـ از نوک انگشتان 2 ؛ـ از نوک انگشتان تا مچ1: سه معنا دارد

 دیهدر این بخش  .(11) «ـ از نوک انگشتان تا شانه0 ؛تا مرفق

کف دست و ، مرفق، ساعد، استخوان منکب برداشتنترک

 . گیردانگشتان دست مورد بررسی قرار می

 :(Humerus) منکب )مفصل میان شانه و بازو( -1-1-0-0

 ما م جْت م ع  ؛ الم نْكِب»: گویدراغب اصفهانی می

محل اتصال بازو و شانه ؛ الك تِف و الع ض د نیب

استخوان درازی است ، لم پزشکیدر ع .(23) «را منکب گویند

 بازو که در بالا با استخوان شانه و در پایین با استخوان

Radius  وUlna (12) شودمفصل می. 
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كسر المنكب إذا جبر على  یف»

د یة الیب خمس دیر عثم و لا عیغ

صدعه ثمانون  یو ف، ناریمائة د

ستخوان مفصل میان شانه و بازو شکستن ا دیه ؛نارا  ید

 دیهپنجم یک، که بدون عیب و نقص بهبود یابد یصورت در

خوردن آن هشتاد دینار ترک دیهاست و  (صد دینار)دست 

 .(2« )باشدمی

« بهبودی بدون عیب و نقص»قید  ظریف در متن روایت

اما  ،(21، 0) وجود ندارد و عبارت فقهای دیگر نیز مطلق است

بالا  همچون محقق خویی که عبارت ایشان دربرخی فقیهان 

ر یإذا جبر على غ) قید مزبور، بیان گردید

اند و آن را ناظر به فرض را آورده (بیعثم و لا ع

  .(2) اندبهبودی کامل دانسته

ساعد شامل دو  :(Antebrachium) ساعد -2-1-0-0

 .(8) است

 الساعد یكسر إحدى قصبت یف»

ب یعثم و لا ع ریإذا جبرت على غ

صدعها  یو ف، ناریمائة د

از دو  شکستن یکیه دی ؛نارا  یون دثمان

، بدون عیب و نقص بهبود یابد در صورتی کهاستخوان ساعد 

« باشدخوردن آن هشتاد دینار میکتر دیهد دینار است و ص

وجود « بهبودی بدون عیب»در خصوص ساعد نیز قید . (2)

به آن اشاره شده و ناظر به هر دو  ظریف دارد و در صدر روایت

عبارت فقهی یادشده نیز علی و زند اسفل است؛ استخوان زند ا

خوردگی ترک دیهبنابراین در اینجا نیز . در همین راستا است

 و استخوان ناظر به فرض بهبودی بدون عیب و نقص است

البته با این قید که  ،خوردگی صادق استترک قاعده کهاین

 . شودشامل فرض بهبودی کامل می

مرفق مفصل بین  :(Cubitus) مرفق )آرنج( -0-1-0-0

محل : اندبرخی دیگر گفته .(8) بازو و ساعد دست را گویند

 .(22) اتصال ذراع به بازو را مرفق گویند

كسر المرفق إذا جبر على  یف»

و  ناریب مائة دیر عثم و لا عیغ

شکستن  دیه ؛نارا  یصدعه ثمانون د یف

، بدون عیب و نقص بهبود یابد در صورتی کهاستخوان آرنج 

 «باشدخوردن آن هشتاد دینار میترک دیهصد دینار است و 

(2). 

در « بهبودی بدون عیب»قید به در خصوص آرنج نیز 

خوردگی ترک دیهروایت اشاره شده است. بنابراین در اینجا نیز 

در . استخوان ناظر به فرض بهبودی بدون عیب و نقص است

خوردن ترک دیهکه این فقره از روایت نیز تصریح گردیده 

شکستنی که بدون  دیهالبته  ،است شکستن دیهچهارپنجم 

 . عیب درمان شود

كسر  یف» :(Palmaris) دستکف  -4-1-0-0

عثم و  ریالكف  إذا جبرت على غ

 یو ف، نارا  یب أربعون دیلا ع

 دیه ؛نارا  یصدعها اثنان و ثلاثون د

بدون عیب و نقص  در صورتی کهشکستن استخوان کف دست 

خوردن آن سی و دو ترک دیهچهل دینار است و ، دبهبود یاب

: آمده استمستند روایی این فقره در . (2) «باشددینار می

ة صدعها أربعة ید... الكف   یف»

ة كسرها اثنان و یأخماس د

 .(10) «نارا  یثلاثون د

خوردگی ترک دیه جادر این :دست انگشتان -9-1-0-0

  .شودبیان میانگشت شست و دیگر انگشتان 

دارای دو بند و این انگشت  )شست(: انگشت ابهام ـ

 یکی استخوانی که متصل به کف دست است، استخوان است

)مفصل پایین( و دیگری استخوانی که ناخن در آن قرار دارد 

 . )مفصل بالا(

كسر قصبة  یف» :استخوان مفصل پایین

ر یإبهام الكف  إذا جبرت على غ

ب ثلاثة و ثلاثون یعثم و لا ع

 یو ف، نارینارا  و ثلث دید

نارا  و یصدعها ست ة و عشرون د

بندی از هر شکستن استخوان  دیه ؛ناریثلثا د

سی ، بدون عیب و نقص بهبود یابد در صورتی کهانگشت ابهام 

خوردن آن بیست ترک دیهسوم دینار است و ه دینار و یکو س

 .(2) «باشدش دینار و دوسوم دینار میو ش
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بدون عیب و  بهبودی»در روایت قید  در این فقره نیز

کستگی بدون خوردگی ناظر به شترک دیهوجود دارد و « نقص

 دیهکه چهارپنجم  برداشتنترک قاعدهعیب و نقص است و 

 . باشدصادق مینیز در اینجا ، شکستن است

كسر المفصل  یف» :استخوان مفصل بالا

 یه الظفر من الإبهام فیف یالذ

ب و لا یر عیالكف  إذا جبر على غ

نارا  و ثلثا یم ست ة عشر دعث

صدعها ثلاثة عشر  یو ف... نارید

شکستن  دیه ؛نارینارا  و ثلث دید

در ر آن ناخن انگشت ابهام کف دست مفصلی که داستخوان 

ه دینار و شانزد، بدون عیب و نقص بهبود یابد صورتی که

خوردن آن سیزده دینار و ترک دیهسوم دینار است و دو

 .(2) «باشدم دینار میسویک

بهبودی بدون عیب و »در این فقره نیز در روایت قید 

ن خوردگی ناظر به شکستگی بدوترک دیهوجود دارد و « نقص

خوردن که ترک قاعدهعیب و نقص است و منطبق با 

 . باشدمی، شکستن است دیهچهارپنجم 

دارای  دست از انگشتان چهارگانه هر یک :سایر انگشتان ـ

 . میانی و بالایی است فصل پایینی،سه م

كسر كل  مفصل من  یف»: مفصل پایین

الكف   یتل یالصابع الربع الت

نارا  و یر الإبهام ست ة عشر دیغ

صدع كل  قصبة  یو ف، ناریثلثا د

نارا  و ثلث یمنهن  ثلاثة عشر د

شکستن استخوان مفصل هر یک از بندهای  دیه ؛نارید

، ام که متصل به کف دست استانگشتان غیر از انگشت ابه

خوردن آن سیزده ترک دیهسوم دینار است و شانزده دینار و دو

 .(2) «باشدسوم دینار میدینار و یک

كسر المفصل الوسط  یف»: مفصل میانی

د عشر من الصابع الربع أح

صدعه  یو ف نارینارا  و ثلث دید

 دیه ؛ناریر و نصف دیة دنانیثمان

، هر یک از بندهای انگشتانوسط  شکستن استخوان مفصل

هشت خوردن آن ترک دیهسوم دینار است و یکدینار و  یازده

 .(2) «باشددینار می و نیم

كسر المفصل العلى  یف» :بالا مفصل

ر یمن الصابع الربع خمسة دنان

 یو ف، ناریو أربعة أخماس د

ر و خمس یصدعه أربعة دنان

ی انگشتان شکستن استخوان مفصل بالا دیه ؛نارید

 دیهپنجم دینار است و پنج دینار و چهار، چهارگانه

 .(2) «باشدپنجم دینار میدینار و یک خوردن آن چهارترک

بهبودی بدون عیب »در این سه فقره از روایت ظریف قید 

 .وجود ندارد و عبارت اطلاق دارد« و نقص

 شامل واطلاق  پایه پنج سر تا ران بیخ به: پا -2-0-0

 قسمت معنیه ب یگاه و شودمی قدم و ساق و زانو و ران

 .(20، 16) دنگوی قدم ی به آنعرب در که است پا زیرین

مچ پا : بندی پا از سه قسمت تشکیل شده استاستخوان

(Tarsus) ،استخوان( های پشت پاMetatarsus و بند )

 دیهدر این بخش به بررسی  .(12) (Phalangesانگشت )

ساق و انگشتان پا پرداخته ، زانو، ران، خوردن مفصل رانترک

 . شودمی

 یف» :(Articulatio Coxae) مفصل ران -1-2-0-0

ر یغ الورك إذا كسر فجبر على

و  ة الرجلیب خمس دیعثم و لا ع

 ؛ة كسرهیصدعه أربعة أخماس د یف

بشکند و بدون  در صورتی کهران )ورک(  استخوان بالای دیه

است و  )صد دینار( مرد دیهجم پنیک، عیب و نقص بهبود یابد

)هشتاد  شکستن آن دیهپنجم اشتن آن چهاردبرترک دیه

 .(2) «است دینار(

بهبودی بدون عیب »قید  ظریف در این فقره نیز در روایت

 دیهی غیر عثم و عیب( وجود دارد و )جبر عل« و نقص

 .خوردگی ناظر به شکستگی بدون عیب و نقص استترک

الفخذ إذا  یف» :(Femor) ران -2-2-0-0

ر عثم و لا یكسرت فجبرت على غ

فإن عثمت ، ة الرجلیب خمس دیع

 یو ف ة الرجلیتها ثلث دیفد

استخوان ران  دیه ؛نارا  یصدعها ثمانون د
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، بشکند و بدون عیب و نقص بهبود یابد در صورتی که

ت بهبودی با عیب و نقص و در صور مرد است دیهپنجم یک

 هشتاد دیناراشتن آن دبرترک دیهو  مرد است دیهسوم یک

 .(2) «است

دون عیب بهبودی ب»نیز قید  ظریف در این فقره از روایت

دیگری که در این مورد دیده  هوجود دارد و قرین« و نقص

شود که در موارد دیگر نبوده این است که فرض بهبودی با می

وردگی خترک دیهمطرح کرده است و به دنبال آن  عیب را

 دیهشکستن است و میزان  دیهم است که چهارپنج بیان شده

ناظر به فرض شکستگی همراه با بهبودی  خوردگی دقیقاًترک

 . باشدکامل می

مفصل زانو بین انتهای تحتانی : (Genu) زانو -0-2-0-0

استخوان ران و انتهای فوقانی تیبیا و کشکک زانو است و از 

 .(12) نوع لولایی است و کمی هم چرخش دارد

كسر الركبة إذا جبرت على  یف»

، ناریب مائة دیر عثم و لا عیغ

 دیه ؛نارا  یصدعها ثمانون د یو ف

بدون عیب و نقص بهبود  در صورتی کهشکستن زانو )رکبه( 

اشتن آن هشتاد دینار دبرترک دیهصد دینار است و ، یابد

 .(2« )است

رسد که در این فقره نیز با توجه به عبارت نظر میبه 

خوردن استخوان ناظر ترک دیهدی بدون عیب و نقص( )بهبو

 .شکستگی همراه بهبودی است دیهبه 

ساق پا دو استخوان : (Crus Crura) ساق پا -4-2-0-0

نام دارد؛  Tibiaاستخوان داخلی که حجیم است و  ـ1: دارد

شود و گفته می Fibulaاستخوان خارجی که نازک است و  ـ2

 .(12) شوندهم مفصل می این دو در پایین و بالا با

كسر الساق إذا جبرت على  یف»

، ناریب مائة دیر عثم و لا عیغ

و مع العثم مائة و ست ون 

 یو ف، نارینارا  و ثلثا دید

شکستن ساق  دیه ؛نارا  یصدعها ثمانون د

صد دینار است و ، که بدون عیب و نقص بهبود یابد صورتی در

سوم ت دینار و دوا عیب و نقص صد و شصدر صورت بهبودی ب

 .(2) «اشتن آن هشتاد دینار استدبرترک دیهدینار است و 

الساق  یو ف»: در روایت ظریف آمده است

ر عثم و یإذا كسرت فجبرت على غ

ن مائتا یة الرجلیب خمس دیلا ع

ة صدعها أربعة یو د، نارید

ة كسرها مائة و ست ون یأخماس د

ت ها یفإن ع ثم السَّاق فد... نارا  ید

ة النَّفْس ث لا ثمائ ة و  ث لا ث ة یث دِث ل

 «ن ارین ارا و ث ل ث دِیو  ث لا ثون د

 دیهبنابراین . منظور از ساق در روایت هر دو ساق است (10)

در این فقره از روایت دو قرینه وجود . یک ساق صد دینار است

شکستن همراه با  دیهخوردن ناظر به ترک دیهدارد که 

جبرت »قید عبارت  ـ1: قص استبهبودی بدون عیب و ن

که ناظر به  «علی غیر عثم و لا عیب

فان »قید عبارت  ـ2؛ بهبودی بدون عیب و نقص است

ظریف و  در انتهای این فقره از روایت «عثم الساق

 دیهکه فرض  در عبارت فقهی یادشده« مع العثم»

که  بهبودی با عیب را بیان کرده است همراه شکستن

خوردن ناظر به فرض بهبودی کامل و کتر دیهچهارپنجم 

 . بدون عیب و نقص است نه بهبودی با عیب

 دیهبه بررسی  جادر این :انگشتان پا -9-2-0-0

 . پردازیمبرداشتن انگشت شست و سایر انگشتان پا میترک

 دو دارای( ابهام) شست انگشت :انگشت ابهام )شست( ـ

 است پا کف به متصل که استخوانی یکی، است استخوان

 دارد قرار آن در ناخن که استخوانی دیگری و( پایین مفصل)

 . (بالا مفصل)

ة كسر قصبة الإبهام ید»: مفصل پایین

ة قصبة یالقدم كد یتل یالت

وكذلك الحال ... دیالإبهام من ال

شکستن استخوان بند انگشت ابهام پا  دیه ؛صدعها یف

دست است  بند انگشت ابهام دیهاست همانند  اکه متصل به پ

سوم دینار خوردن آن بیست و شش دینار و دوترک دیهو 

 .(2) «است
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ة كسر العلى من یو د»: مفصل بالا

ه یف یالذ یالإبهام و هو الثان

ة كسر العلى من یالظفر كد

د و كذلك الحال یال یهام فالإب

شکستن استخوان بالایی بند انگشت  دیه ؛صدعها... یف

 دیههمانند  ،ناخن در آن قرار دارد ابهام پا همان بند دومی که

 دیهشکستن استخوان بالایی بند انگشت ابهام دست است و 

 .(2) «خوردن آن مشابه همان استترک

بهبودی بدون عیب و »در این دو فقره از روایت ظاهراً قید 

خوردگی صادق است و ترک قاعدهولی  ،وجود ندارد« نقص

 . باشدرپنجم میخوردن و شکستن چهاترک دیهنسبت بین 

كسر قصبة كل   یو ف» :سایر انگشتان ـ

من الصابع الربعة سوى الإبهام 

، نارینارا  و ثلثا دیست ة عشر د

نارا  یدة صدعها ثلاثة عشر یو د

شکستن استخوان هر بندی از  دیه ؛ناریو ثلث د

شانزده دینار و دوسوم ، انگشتان چهارگانه غیر از انگشت ابهام

سوم دینار خوردن آن سیزده دینار و یکترک یهددینار است و 

 .(2) «است

از انگشتان چهارگانه دارای سه مفصل پایینی و  هر یک

 .میانی و بالایی است

ر یكسر المفصل الخ یف»: مفصل پایین

من كل  من الصابع الربع من 

ر الإبهام ست ة عشر یالقدم غ

 یو ف، نارینارا  و ثلث دید

ارا  و ثلث نیصدعها ثلاثة عشر د

یک از انگشتان  هرشکستن مفصل آخر  دیه ؛نارید

سوم دینار چهارگانه پا غیر از انگشت ابهام شانزده دینار و یک

سوم دینار خوردن آن سیزده دینار و یکترک دیهاست و 

 .(2) «است

كسر المفصل  یو ف»: مفصل میانی

الوسط من الصابع الربع أحد 

 یو ف نارینارا  و ثلثا دیعشر د

ر و أربعة یة دنانیصدعها ثمان

از  هر یکشکستن مفصل میانی  دیه ؛ناریأخماس د

 دیهسوم دینار است و یازده دینار و دو، چهارگانه پا انگشتان

 .(2) «پنجم دینار استآن هشت دینار و چهار خوردنترک

ة كسر المفصل یو د» :بالا مفصل

و ، دیال یته فیالعلى منها كد

هر شکستن مفصل بالایی  دیه ؛صدعها یكذلك ف

آن در دست است و  دیههمانند ، از انگشتان چهارگانه پا یک

 .(2) «خوردن آن نیز مشابه آن استترک دیه

برداشتن استخوان ترک دیهدر  در این چهار فقره از روایت

وجود « بهبودی بدون عیب و نقص»قید ، مفاصل انگشتان پا

خوردگی و ترک دیه ننسبت بی در سه مورد اخیر ندارد و

خوردگی ترک دیهشکستن دقیقاً چهارپنجم نیست و مقدار 

 . است ترکم

 استخوان برداشتنترک در فقهی قاعدهـ 4

 شکستگی همانند استخوان برداشتنترک خصوص در

 دیات ذیل در تنها و ندارد وجود مصرح ایقاعده استخوان

با . است هشد اشاره عضو آن خوردنترک دیه به اعضا از برخی

در مبحث  مذکور خوردگیاستفاده از مصادیق ترک

 دیه»را اصطیاد کرد که  قاعدهتوان این شناسی میمصداق

 آن شکستن دیه چهارپنجم عضو هر استخوان برداشتنترک

البته این  ،«است عضو در صورت بهبودی بدون عیب و نقص

مقدر است و  دیهدر خصوص اعضایی است که دارای  قاعده

خوردگی آن ترک دیه، مقدر نداشته باشد دیهنچه عضوی چنا

 .دارد «ارش»

در متون : برداشتن در فقهترک قاعده سیر تطور -1-4

« انصداع»یا « صدع»خوردن با عنوان از ترک، روایی و فقهی

ظریف که مستند  هاین تعبیر در حدیث معتبر. شودیاد می

کار رفته است ه بوپنج بار بیست، بسیاری از مقادیر دیات است

مرتبه در خصوص شکاف در صورت و دو مرتبه در که البته یک

در . یک موضوع بحث نیست رابطه با ترک دندان است که هیچ

عبارات فقیهان متقدم همچون شیخ طوسی در النهایه و شیخ 

مفید در المقنعه و ابن ادریس در السرائر و محقق حلی در 

واعدالاحکام نیز این تعبیر تنها الاسلام و علامه حلی در قشرایع

نظر به . کار رفته استبه خوردن دندان در خصوص ترک
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طور کلی به خوردن استخوان را رسد اولین کسی که ترکمی

حمزه بنعلی طوسی مشهور به ا بن مورد توجه قرار داده محمد

الوسیله الی نیل »صاحب کتاب 

در از پیروان مکتب شیخ طوسی است که « الفضیله

زیسته می قمری نیمه دوم قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم

و »: داردمی بیاناعضای بدن  دیهایشان پس از بیان . است

 دیهاخماس  أربعهفی صدع العضو 

برداشتن استخوان هر عضو ترک دیهیعنی  ،(24) «کسرها

، حمزهپس از ابن. شکستن آن عضو است دیهچهارپنجم 

 دیهالشیعه تنها به لف اصباحقی کیدری مؤالدین بیهقطب

 ،ورک و زانو( اشاره داشته است، خوردن سه عضو )دندهترک

، هم در جایی که در مقام بیان قواعد شکستگی ولی باز

موضحه و جابجایی استخوان بوده است ذکری از ، خردشدگی

 پس از کیدری نیز یحیی .(29) کندخوردگی نمیترک قاعده

سعید که در قرن هفتم  بنسعید حلی معروف به ا بن

لشرایع به تفصیل و بر اساس لدر کتاب الجامع ،زیستهمی

به  ایو ضابطه قاعدهناصح و بدون ذکر  بن ظریف همعتبر

 .(21) برداشتن استخوان اعضای بدن پرداخته استترک

نیز در  قمریهم مقدس اردبیلی از فقیهان امامیه در قرن د

خوردن ان تنها به ترکو البره الفائدةکتاب مجمع 

زانو و ، «منکب»استخوان سه عضو )مفصل میان شانه و بازو 

فاضل هندی از فقهای قرن  .(0) ترقوه( اشاره کرده است

شکستن اعضا از قول  دیهپس بیان « اللثامکشف»یازدهم در 

و قد »: فرمایدالاحکام میشیخ طوسی در کتاب تهذیب

صدع أكثر هذه العضاء  یذكر ف

ة یه أربعة أخماس دیف أن  

فوق از لسان  قاعدهو سپس به بیان  (26) «كسرها

: پس از ایشان علامه مجلسی فرموده است. پردازدحمزه میابن

الصدع أربعة  یكانت القاعدة ف»

سیدعلی طباطبایی  .(27) «ة الكسریأخماس د

از فقیهان قرن دوازدهم بیان داشته « المسائلریاض»صاحب 

العضو أربعة  صدع یو ف»: است

در میان متاخرین  .(28) «ة الكسریأخماس د

المنهاج در فصل خویی در کتاب دیات مبانی تکمله ا...نیز آیت

بحث جامعی در این خصوص نموده ... دیات الکسر و الصدع و

 . است

 برداشتنترک قاعدهمستند فقهی : مستند فقهی -2-4

 نهایفق شهورکه م ناصح استبنروایت معتبر ظریف استخوان

 محدث. اندداده فتوا آن اساس بر و دانسته معتبر را آن (1)

روایت ظریف را تقطیع  (10) عاملی و شیخ حر (21) کلینی

و  اندقسمت روایت را در باب خاص آن آورده هر و اندنموده

جا  ظریف را یک روایت (01) و شیخ طوسی (03) شیخ صدوق

 بحث مورد به بیست دودح در در این روایت. ندانقل کرده

این  در متن. است پرداخته بدن اعضای استخوان برداشتنترک

مفصل ، مرفق، ساعد، منکب، )ترقوه روایت در بیش از ده مورد

که در  ساق(، رکبه، فخذ، ورک، تحتانی و فوقانی انگشت ابهام

خوردگی استخوان است ملاک احتساب ترک دیهمقام بیان 

 دیهداند و ستگی بدون عیب و نقص میآن را متفرع بر شک دیه

اذا جبر علی »خوردگی پس از عبارت ترک

آمده است که بیانگر فرض « غیر عثم و لا عیب

و در موارد دیگر  بهبودی کامل و بدون عیب و نقص است

عیب و نقص ذکر نشده  روایت اطلاق دارد و قید بهبودی بدون

و محقق  (21) حلی سعید ابن از بین فقیهان امامیه. است

 دیهبه بررسی  تریکامل به صورت به تفصیل و (2) خویی

عبارت فقیهان . اندخوردگی استخوان اعضای بدن پرداختهترک

با توجه  ممکن است گفته شودولی  ،است مطلققاعده در بیان 

خوردگی ترک قاعده در روایت ظریف به مصادیق ذکرشده

بدون  رماندشکستگی در فرض  دیه ضاستخوان ناظر به فر

مجلسی علامه  شاید به همین دلیل، عیب و نقص است

ر یفإن مع الجبر على غ»: فرمایدمی

ة یه أربعة أخماس دیعثم ف

  .(27) «ة الصدعیلد الكسر موافقا  

خوردگی ترک قاعدهبرخی موارد از : قاعدهاستثنائات  -0-4

شکستن نیست  دیهآن چهارپنجم  دیهاست و  استخوان استثنا

استخوان  برداشتنترک دیه ـ1: خاص خود را داردو حکم 

های متصل به های محیط به قلب و دندهاعم از دنده هادنده



 00کیا و همکاران/ امید توکلیبرداشتن استخوانترک دیۀواکاوی فقهی حقوقی 

 

برداشتن مفاصل تحتانی و میانی و فوقانی ترک دیه ـ2؛ پشت

 .(10) انگشتان چهارگانه پا

و رویه  استخوان در قانون برداشتنترک قاعده جایگاهـ 9

 قضایی

قانون  961ماده  «پ»بند خوان در است برداشتنترک دیه

. بینی شده استبار پیشبرای اولین 1012مجازات اسلامی 

برداشتن استخوان هر عضو را ترک دیهقانونگذار در این بند 

 «الف»بند و در  داندشکستن آن عضو می دیهچهارپنجم 

پنجم همان شکستن استخوان هر عضو را یک دیههمین ماده 

شکستگی استخوان هر عضو بدون عیب داند و اگر عضو می

 دیهبنابراین . شکستن است دیهآن چهارپنجم  دیهدرمان شود 

ولی در مورد  ،شکستن استخوان در دو حالت تفاوت دارد

آن  دیهبرداشتن تنها به این بسنده کرده است که ترک

 شکستن آن عضو است و تفصیلی بین حالت دیهچهارپنجم 

قائل نشده و این امر موجب  عیب درمان بدون عیب و درمان با

در  حقوق و رویه قضایی اندیشمندانبین  اختلاف برداشت

 .شده است های قضاییرسیدگی به پرونده

شکستگی  درمان بر مبنای برداشتنترک دیه -1-9

 «پ»بند در  کهاینبرخی معتقدند : به صورت معیوباستخوان 

تن را برداشترک دیه، قانون مجازات اسلامی 961ماده 

بند داند اشاره به قسمت اول چهارپنجم شکستن آن عضو می

به  .پنجمیعنی چهارپنجم از یک ،یادشده دارد هماد «الف»

پانصد دینار )نصف  ،یک دست اگر قطع شود دیهعنوان مثال 

 دیهشکستن آن صد دینار و  دیهکامل( است که  دیه

ین استدلال ا. شودمی (%8عضو هشتاد دینار ) خوردنترک

برخلاف دو مورد  خوردگیدر ترک: گروه به این شرح است

شدن یعنی شکستن و خرد ،«ب»و  «الف»بند مذکور در 

ذکر  درمان بدون عیب و درمان با عیب استخوان دو حالت

مفید عموم   نشده است و به اصطلاح اصولیین ترک استفصال

در نتیجه از . شودمی و فرض و شامل هر دو شق (02) است

شکستن مرتبط  دیهبرداشتن به ترک دیه «پ»بند که در  آنجا

 دیهباید گفت  ،برداشتن استفصال نشدهگشته و در خود ترک

. پنجم آن عضو مورد نظر قانونگذار استچهارپنجم از یک آن

 که دارد را این اقتضای این ماده عمومی سیاق بنابراین

 و مباشی پذیرا فرض یک در تنها را استخوان برداشتنترک

 برای حد این در لااقل و بدانیم تأثیربی آن در را بهبود وضعیت

مراد  کهایندلیل دیگر . شویم قائل ارزش قانونگذار حکمت

 «پ»بند شکستن استخوان که در  دیهقانونگذار از چهارپنجم 

وقتی  «الف»بند است که در ذیل  پنجمیک از چهارپنجم، آمده

کند  نرا بیا درماناز  شکستگی استخوان پس دیهخواهد می

یعنی چهارپنجم  ،شکستگی استخوان دیهچهارپنجم  گویدمی

 «الف»بند  به توجه با کهاینعبارت دیگر به  .(00) پنجماز یک

 شکستگی مقابل در را شکستگی اصطلاح که الذکرفوق ماده

 در شکستگی از مراد دریافت توانمی، برده کاربه  عیب بدون

دیدگاه فوق ظاهراً . نیست عیب بدون شکستگی نیز «پ»بند 

قضایی در محاکم  رویهو  داناننظر مشهور بین حقوق

اداره کل حقوقی قوه  .است استان خراسان رضوی دادگستری

بیان داشته  4/2/1016مورخ  197/16/7قضاییه در نظریه 

 قانون مجازات اسلامی 961ماده  «پ»بند مطابق »است: 

 دیه خوان هر عضو، چهارپنجمبرداشتن استترک دیه، 1012

برداشتن بنابراین در مورد ترک .عضو است آن شکستن

یا باعیب مطرح  بدون عیبان استخوان هر عضو، فرض درم

 «نیست.

برداشتن بر مبنای درمان شکستگی ترک دیه -2-9

 «پ»بند  در کهاین معتقدند برخی دیگراستخوان بدون عیب: 

 را خوردنترک یهد اسلامی مجازات قانون 961 ماده

بند  دوم قسمت به اشاره ،داندمی عضو آن شکستن چهارپنجم

 از چهارپنجم از چهارپنجم یعنی ،دارد یادشده ماده «الف»

 پانصد شود قطع اگر دست یک دیه مثال عنوانبه  .پنجمیک

دینار و  صد آن شکستن دیه که است( کامل دیه نصف) دینار

 و آن هشتاد دینار دیه ،داگر شکستگی همراه با بهبودی باش

 4/6) شصت و چهار دینار عضو این استخوان برداشتنترک دیه

استدلال این گروه این است که اولًا . شودمی( درصد

از  ترکمآن  دیهخوردگی نوع خفیف شکستگی و طبیعتاً ترک

آن با موردی  دیهشکستگی استخوان است و منطقی نیست که 

 ؛یب درمان شود، یکسان باشدع که استخوان بشکند و بدون
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عیب درمان  برداشتن استخوان در اغلب موارد بدونثانیاً ترک

شود و فرض درمان معیوب نادر است، لذا در این بند می

قائل عیب  عیب و درمان با تفصیلی بین حالت درمان بدون

قضایی محاکم دادگستری  رویهنشده است. این نظریه در 

 ارد.ظاهراً در اقلیت قرار د

بدون برداشتن بر مبنای درمان باعیب و ترک دیه -0-9

بر اساس این نظریه شکستگی استخوان )نظریه تفصیل(:  عیب

برداشتن استخوان تابعی از وضعیت ترک دیهتعیین 

خوردگی پذیری آن است با این توضیح که اگر ترکدرمان

خذ شکستن أآن به م دیه ،درمان شود بدون عیباستخوان 

 دیهیعنی  ،شود که بدون عیب درمان شودانی تعیین میاستخو

پنجم خواهد بود، زیرا یک از چهارپنجم از آن چهارپنجم

درمان شده است، اما  بدون عیبخوردگی الفرض ترکحسب

آن  دیهخوردگی با عیب درمان شود، در فرضی که ترک

خوردگی با عیب پنجم خواهد بود، زیرا ترکچهارپنجم از یک

آن باید همانند اصل شکستگی متفاوت از  دیهشده و درمان 

درمان شده است. ادله این  بدون عیبوضعیتی باشد که 

 برداشت عبارتند از: 

ای است با قاعدهدر ادبیات عرب  :توزیع قاعده -1-0-9

الجمع بالجمع  مقابلة»عنوان 

؛ در مقابل جمع، وقتی از لفظ یقتضی التوزیع

مثلًا هنگامی  ،کندای توزیع میاقتض «شودجمع استفاده می

یا خیل الله ارکبوا »وید: گکه فرمانده لشکر می

به  «هایتان سوار شوید؛ ای لشکر خدا بر اسبخیولکم

 کهاینکسی سوار اسب خودش شود نه  معنای این است که هر

همه مجاز باشند سوار هر اسبی شوند. در اینجا نیز چون 

ان معیوب و صحیح( خوردگی متعدد است )درمفروض ترک

یعنی توزیع حکم به ، شودحکم آن هم متعدد شده و توزیع می

دلیل تعدد موضوع است. بنابراین ادعای ترک استفصال 

توزیع، استناد ترک  قاعدهالفرض و زیرا حسب ،مسموع نیست

استفصال به قانونگذار مانند استناد آن به فرمان فرمانده سپاه 

ها ابله حکم و موضوع و تعدد آنپذیرش نیست، زیرا مق قابل

مقتضی توزیع و مستلزم این است که حکم هر فرد از 

البته شاید در این  ،خوردگی متناسب با موضوع آن باشدترک

قانون مجازات  961 ماده «پ»بند خصوص گفته شود که 

 توزیع قاعده جریان بستر تواند، نمی1012اسلامی مصوب 

 در زیرا ـقانونی  متون در آن جریان پذیرش فرض بر ـباشد 

 عضو هر استخوان برداشتنترک دیه: »است آمده بند این

 موضوع یک از تنها که« است عضو آن شکستن دیه چهارپنجم

 واحد موضوع این برای توانمی آری. است آمده میان به سخن

 آن برای کلی فرد دو کهاین یا و کرد فرض گوناگون مصادیق

 که واقعی موضوع تعدد فرضی، با وضوعم تعدد نمود، اما تصور

 . است باشد، متفاوتمی توزیع قاعده تحقق بستر مقوّم

در یازده فقره از روایت  :جمع قاعدهمقتضای  -2-0-9

خوردگی ناظر بر فرض شکستگی همراه با ترک دیهظریف 

درمان بدون عیب است و نه مورد دیگر عبارت مطلق است و 

که حکم را مقید به درمان ردیتوان نتیجه گرفت آن موامی

خوردگی بدون عیب کرده است حمل بر فرضی شود که ترک

بر فرض  ،که این قید را ندارداست و آن مواردی بدون عیب

الجمع » قاعدهخوردگی معیوب حمل نمود و با ترک

نیز موافق است. ممکن است بیان شود « مهما امکن

است،  مقید بر مطلق حمل کندمی اقتضا روایات جمع آنچه

ولی باید گفت که در اینجا یک روایت وجود دارد که حسب 

موارد و فقرات مذکور در آن مشتمل بر دو فرض است و الا 

کلی حکم تمامی موارد و مصادیق  قاعدهتوانست با ذکر یک می

کرد و نیازی به برداشتن استخوان اعضای بدن را بیان میترک

 تشقیق شقوق نبود. 

خوردگی با وقتی که فرض ترک :انصاف هقاعد -0-0-9

پنجم است انصاف نیست که فرض عیب چهارپنجم از یک

خوردگی بدون عیب هم همان مقدار را قائل باشیم، زیرا ترک

لذا انصاف آن  ،الفرض صدمه و آثار آن متفاوت استحسب

ای که برای جبران آن صدمه هست نیز دیهاست که میزان 

 متفاوت باشد. 

اساس  دلالت این دلیل بر مدعا بر عقل و اولویت: -4-0-9

 خوردگیالفرض ترکزیرا حسب ،محاسبات ریاضی و منطقی است

ای بیشتر از تر است و صدمهبا عیب دارای اثری بزرگ
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کند دارد و منطق ریاضی حکم می بدون عیبخوردگی ترک

که بیشتر باشد و بر این اساس  دیهتر مستلزم که صدمه بزرگ

مستقلات عقلیه است  ءگونه و منطقی، جزریاضی احکام

 کهاینمگر  ،توانیم دلالت عقل را بر مدعا مطرح کنیممی

گونه و قضایای منطقی جزء مدعی شویم که روابط ریاضی

توانیم حکم کنیم که مثلاً نتیجه می در ،مستقلات عقلیه نباشد

صورت دلالت عقل بر مدعا  تر است در اینکوچک 2از  0

کلما حکم » قاعدهوک خواهد بود و بر اساس مشک

هرآنچه که « به العقل حکم به الشرع

هرچند  ،باشدشرع نیز می تأییدمورد  ،عقل بر آن حکم کند

 دیات موارد اولویت در و عقل و انصاف قاعدهشاید جریان 

 حکمی نافی یا مثبت نتواند تنهایی باشد و به دشوار اندکی

 باشد. 

 477/19/7 هشمار نظریهقضاییه در  هوحقوقی قل ک اداره

 اظهار گونهایندر پاسخ استعلام نگارندگان  9/0/1019مورخ 

قانون  961ماده  «پ»بند مقنن طبق »نظر کرده است: 

برداشتن استخوان هر عضو را ترک دیه، 1012 مجازات اسلامی

 عضو اعلام نموده است که حسب آن شکستن دیه چهارپنجم

ماده  «الف»بند یه پزشکی قانونی، برابر مورد بر اساس نظر

رسد نظر میبه بنابراین « شود.تعیین می قانون مذکور 961

باشد و اداره دیدگاه تفصیل که دیدگاه مختار نگارندگان می

کل حقوقی قوه قضاییه نیز قائل به آن است با موازین شرعی و 

 قانونی انطباق بیشتری دارد. 

 هر گزارش مذکور در جلسور دنماینده دادستان کل کش

 روزنامهدر  11/1/1018عالی کشور مورخ عمومی دیوان هیأت

نیز نظریه تفصیل را ، 19/11/1018 ـ 21816 شماره رسمی

 قانون 961 ماده «پ»بند  برگزیده و بیان داشته است: اولاً 

به  را عضو هر استخوان برداشتنترک دیهاسلامی،  مجازات

 و است داده ارجاع عضو آن خواناست شکستن دیه به کلی طور

 به قانونگذار عضو هر استخوان شکستن دیه میزان در چون

 دانسته مؤثر را درمان کیفیت قانون همان «الف»بند  موجب

 نیز استخوان برداشتنترک دیه میزان در الاصولعلی ،است

 ثانیاً  ؛شویم تفصیل به قائل باید و بوده مؤثر درمان کیفیت

 استخوانی، بدواً  هر برداشتنترک دیه یینتع عملی یاقتضا

 در چون و است استخوان همان شکستن دیه میزان تعیین

 نتیجه باید عضو، لاجرم هر استخوان شکستن دیه تعیین

 دیه تعیین در اتوماتیک نحو به امر نمود، این لحاظ را درمان

 نوعی برداشتنترک ثالثاً  ؛خواهد شد اعمال نیز برداشتنترک

 اساساً  کهاین فرض با حتی و است میکروسکوپی شکستگی

 پزشکی نظریات که باشد نداشته تحقق قابلیت عیب موضوع

 تعیین میزان در باید هم است، باز آن برخلاف موجود قانونی

 مجازات قانون 961 ماده «الف»بند  در خویش موضع بر دیه

 مطروحه موضوعات در که آنجا از رابعاً ؛نماید اصابت اسلامی

 بهبود عیب استخوان، بدون برداشتنترک هاپرونده کلیه رد

 ماده «پ»بند  مطابق قانونی متعلقه دیه است، میزان یافته

آن،  «الف»بند  دوم قسمت بر ناظر اسلامی مجازات قانون 961

 مرد کامل دیه دومیک از پنجمیک از چهارپنجم از چهارپنجم

  .باشدمی مسلمان

 پس از پایان پژوهشـ 6

 اختلاف مراتب تهیه وس از نگارش مقاله، گزارش جامعی پ

 هیأتموضوع در و  شدکشور ارسال عالیبه دیوان نظر محاکم

مطرح گردید و مبانی این پژوهش به  رویهوحدت عمومی

نفر  136کشور گذاشته شد و از عالیداوری قضات دیوان

ویه روحدترأی  به موجبدو نفر  82، اعضای حاضر در جلسه

 دیهند که بیان نمود 11/1/1018 مورخ 782شماره 

بدون عیب  در صورتی که، عضو هر استخوان برداشتنترک

 آن عضو دیه پنجمیک از چهارپنجم از چهارپنجم، درمان شود

 . بود خواهد

مورخ  1611/18/7اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه 

 رویهوحدت رأی به توجه با»بیان داشته است:  03/11/1018

 آن در که کشورعالیدیوان 11/1/1018 مورخ 782 شماره

 قانون 961 ماده «پ» بند مقررات مطابق: »است شده تصریح

 هر استخوان برداشتنترک دیه ،1012 مصوب اسلامی مجازات

 همان عیب بدون یافتهالتیام شکستگی دیه چهارپنجم عضو،

 عیب ونبد که استخوان شکستگی دیه چون و است عضو

 در لذا ،...«است عضو آن دیه خمس از چهارپنجم ،شود درمان
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 دیه مقدار باشد،می کامل دیه نصف پا دیه که سؤال فرض

 از چهارپنجم از چهارپنجم ،پا ساق استخوان برداشتنترک

 «.بود خواهد کامل دیه نصف خمس

 

 گیرینتیجه

 دیهیکی از قواعد مربوط به  برداشتن استخوانترک

ت استخوان است که با بررسی متون فقهی و مصادیق آن صدما

کلی در این خصوص  قاعدهیک به توان در مبحث دیات می

در مبانی روایی و فقهی در حدود بیست مورد به . یافتدست 

سه  درها استخوان اعضای بدن اشاره شده که آن برداشتنترک

 عدهقا. اندشدهبندی دست و پا( تقسیم، دنده، دسته )ترقوه

بار مقدر برای اولین دیهبرداشتن استخوان اعضای دارای ترک

بینی پیش 1012 اسلامی قانون مجازات 961ماده  «پ»بند در 

برداشتن استخوان هر ترک دیهقانونگذار در این بند . گردید

بند داند و در شکستن آن عضو می دیهعضو را چهارپنجم 

عضو را یک پنجم شکستن استخوان هر  دیههمین ماده  «الف»

داند و اگر شکستگی استخوان هر عضو بدون همان عضو می

. شکستن آن است دیهآن چهارپنجم  دیه ،عیب درمان شود

 ،متفاوت دارد دیه ،شکستن استخوان در دو حالت دیهبنابراین 

 درمان بدوندر رابطه با  تفصیلی، برداشتنولی در مورد ترک

قضایی دو  رویهدر . ستقائل نشده ا عیب عیب و درمان با

خوردن را ناظر به قسمت ترک دیهبرخی ؛ دیدگاه وجود دارد

 ،دندانقانون مجازات اسلامی می 961 ماده «الف»بند اول 

 دیه معتقدند اما برخی دیگر، پنجمیعنی چهارپنجم از یک

 شده یاد ماده «الف»بند  دوم قسمت به ناظر برداشتنترک

نظر به . پنجمیک از رپنجمچهارپنجم از چها یعنی ،است

 برداشتنترک دیه تفصیل که معتقد است نظریهرسد می

 این باـ  است آن پذیریدرمان وضعیت از تابعی استخوان

 ،شود درمان بدون عیب استخوان خوردگیترک اگر که توضیح

بدون  که شودمی تعیین استخوانی شکستن ماخذ به آن دیه

 از چهارپنجم از هارپنجمچ آن دیه یعنی ،شود درمان عیب

، شود درمان عیب با خوردگیاگر ترک اما، بود خواهد پنجمیک

 قاعدهتوجه به  با ـ بود خواهد پنجمیک از چهارپنجم آن دیه

انصاف و حکم عقل و  قاعده، مقتضای جمع روایات، توزیع

 نظریهو  عی و قانونی انطباق بیشتری داردبا موازین شر، اولویت

کشور و  کل دادستان و نماینده قضاییه هقی قواداره کل حقو

 هیأت 11/31/1018 مورخ 782 رویه شمارهوحدترأی  مفاد

 .باشدید آن مینیز مؤ عالی کشور عمومی دیوان
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